
  

  

  

  

  

  سوگواري ماه صفر در فرهنگ مردم ايران شيهاي نماي جلوه

د حاج رقيه1ياريمحم  

  چكيده

 ـتقـد  به شكلي فراگير،و  استاصلي دينداري  مظاهراز  ييك ،مناسك عزاداري ل و س، توكّ

دهد تسري ميل را به درون زندگي مردم توس .  

از لحـاظ   ،گيرد مي بر را در ولالا ماه ربيع اول ةتا دهگاه نظام مناسكي عزاداري ماه صفر كه 

 اسـت كـه بـه اشـكال گونـاگون      همراه اي از مجالس عزاداري با مجموعه ،فرهنگي و اجتماعي

بـويژه مراسـم    ،مراسم آييني ماه صـفر . دنشو برگزار مي... گرداني و  گرداني، تعزيه نخل همچون

 هاي اخلاقـي  ارزش هستند كهاسلامي  –هاي ايراني  نمادي از آيين ،صفر 28روزهاي اربعين و 

امـر بـه معـروف و     و جوانمردي ،چون تسليم نشدن در برابر ستم و ستمگر، شجاعت، ايثارهم

   .دهند ميآموزش  را به شكلي غيرمستقيمنهي از منكر 

ــين  ــياري از آي ــبت   بس ــه در مناس ــزاداري ك ــاي ع ــفر    ه ــاه ص ــذهبي م ــاي م ــين،(ه              اربع

 ـآي به اجرا درمي...) و �، وفات پيامبر گرامي�م رضااامشهادت  تيـك و  اامداراي وجـوه در  ،دن
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 توجـه با  .دنهاي مختلف هنري دار براي توليد و آفرينش گونه مناسبي تو قابلي هستندداستاني 

شك يكي از مطالبات اساسي مـردم از   بي ،به نقش اعتقادات مذهبي در بافت اجتماعي جامعه ما

هـا؛ توليـد و احيـاي آداب و     تر كـردن برنامـه   ي ژرفبرا به اين نياز است كه توجه ،ملّي ةرسان

در اين . قرار گيرد توجهتواند مورد  هاي پيشين مي ها و مناسك نسل مناسك ديني بر اساس آيين

در مناطق  �م رضااامصفر و شهادت  28هاي نمايشي ويژه اربعين،  مقاله سعي شده است آيين

  .قرار گيرد توجهمختلف ايران مورد 

  

  گرداني گرداني، نخل سوگواره مذهبي، شمعصفر،  خواني، سوگواري شبيه: ها هكليدواژ
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  هاي ماه صفر مناسبت

 ـ   . اسـت  محـرمّ پـس از   ين مـاه سـال قمـري   دوم ـ، ماه صفر اندر ايـن مـاه، شـيعيان و محب          
      ود خـانواده مـاه ور  كـه  ايـن مـاه  در . دهنـد  را ادامـه مـي   محرمّهاي ماه  سوگواري اهل بيت

 ـهـاي   مناسـبت  ،كربلا به شام اسـت  ةو بازماندگان واقع �م حسيناام ي همچـون وفـات  مهم  
  . واقع شده است  uم رضااماو شهادت  uمجتبي م حسناامشهادت  ،�پيامبر اكرم

ع و صفر در نقاط مختلف ايران از تنو محرمّهاي  عزاداري و سوگواري در ماه مسوآداب و ر
در برخـي   ؛زنـي  هـاي زنجيرزنـي و سـينه    دسـته  ،در بعضي نقـاط . برخوردار استو گوناگوني 

گاه اين مراسـم  . شود هاي مختلف تعزيه ديده مي شكل ،گرداني و در بعضي مناطق نخل ،شهرها
كناامدر گاه   ،ها و تكايا هدر حسيني در معـابر عمـومي    كه و گـاه نيـز  س مذهبي و بقاع متبرّمقد
  . شود برگزار مي
ايـن  . هسـتند  فعـال ام سـوگواري مـاه صـفر نيـز     در اي ،محرمّهاي عزادار علاوه بر ماه  هدست
و  �م حسـن مجتبـي  اام ـو سـالروز شـهادت    �ها در اربعين، سالروز رحلت پيامبر اكرم هيئت

مـاه صـفر بـا    برگزاري مراسـم سـوگواري    .كنند مراسم باشكوهي برپا مي �م رضااامشهادت 
هاي نمايشي، بستر مناسـبي را بـراي    ره مباحث اعتقادي در قالب آيينبا يادآوري و مرور چندين

  .آورد نهادينه كردن مفاهيم ديني فراهم مي

  هاي نمايشي عزاداري ماه صفر جلوه

  خواني تعزيه. 1

در گونـه را   بسياري از اشكال نمايش  هاي زماني خاص خود، مراسم عزاداري بويژه در دوره
  .ريشه در فرهنگ مردم دارد كه ايران ايجاد كرده است
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 ةام اربعين و ده ـهاي سوگواري مردم در اي اي از جلوه يكي از عناصر ارزشمند فرهنگي و نمونه

متمادي جايگاه خـود را   هاي سال خواني است كه طي يه و شبيهاجراي مراسم تعز ،آخر ماه صفر

  .در فرهنگ ايرانيان حفظ كرده است

 ـ  صـحراي كـربلا؛   ةزي ـها علاوه بر تع خواني در تعزيه  ـ�وفـات پيـامبر اسـلام    ةتعزي   ة، تعزي

  .شود نيز اجرا مي �م رضااامشهادت  ةو تعزي �م حسن مجتبياامشهادت 

در روسـتاي   يسـنت خـواني   مراسم تعزيه ،صفر 28همه ساله از اربعين حسيني تا  ،مثال براي

ــتان    ــع شهرسـ ــان از توابـ قودجـ

همچنـين  . شود ميخوانسار برگزار 

كـه  » نينواي ارسيمان« يينيمراسم آ

همزمـان   ،گرداني است نوعي تعزيه

با اربعين حسيني در ارسيمان نطنز 

در اين آيين كـه  . آيد به اجرا درمي

بـار نينواسـت،    غم ةگر حادث روايت

 �م حسيناامهاي شهادت  صحنه

علـي،   يحـاج . (شـود  تا اسارت بردن اهل بيت آن حضرت براي مشتاقان به نمايش گذاشته مـي 

  )1377وانسار، خ

هاي تعزيه در افـراد   نمايش تماشاي به دنبالكه  ستيزي ظلم ةتأثيرگذاري عاطفي و نيز روحي

اين نوع نمـايش در   از همين رو،. از نقاط قوت و مثبت اين نمايش مذهبي است ،شود ايجاد مي

در سبك اجرا و هم  ،لاتيتحو  رواج و توسعه يافته و همراه با آن، ايران پس از انقلاب اسلامي، 

  . هم در محتواي اشعار پديد آمده است

تعزيه در اين . آمد به اجرا درمي» ينتعزيه صفّ«صفر،  دهمروز  ،در كرويه شهرضادر گذشته 

 و درِ بـود  سـنگ و گـل سـاخته شـده     ازبسيار بزرگي كه ديوارهـاي آن   ةدر قلع ،وسط روستا
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رفتنـد و   بعدازظهر به پشت بام قلعه مي 2ساعت ، روز اجراي تعزيه. شد بزرگي داشت اجرا مي

  كمند، كندو زنـدان،   شمشير قبضه،  كردند و صندلي، سپر، ها را پهن مي سپس قالي. زدند طبل مي

را  و برخي وسايل ديگـر  سعدپارچه براي خلعت شمر و عمر  گرز،قبر براي مالك اشتر،   اسب،

ــدگان و شخصــيت شــركت. گذاشــتند در صــحنه مــي ــههــاي اجــرا كنن ــر،  ،ي تعزي ــاب امي             جن

سـعد،   ابـن   معاويـه، عمروعـاص،    ه،حنفي محمد  ، مالك اشتر،�، حضرت عباس�م حسيناام

سـبز و مشـكي،    ةام ـقبا، عم  گردان بودند و نوع پوشش آنها هم از عبا، شمر، نكيرين و فهرست

  .هاي عربي تشكيل شده بود كلاه خود، كمربند و لباس

و  نشسـت  مـي روي تخـت يـا صـندلي     uشبيه حضـرت اميـر  ، لس تعزيهمج پيش از آغاز

و عمروعاص  نشست ميمعاويه روي صندلي  ،در سمت ديگر. گرفتند را ميديگران اطراف وي 

 ،در اين لحظه. نشستند روي صندلي مي ،سعد هم سمت ديگر شمر و ابن. ستاداي روي او مي هروب

 .ده شـود اآممجلس  وصلوات بگويد  تاكرد  مي گردان به يك نفر از اهالي مجلس اشاره فهرست

  :گفت خواند و مي سپس يك نفر چاووشي مي

خـوان   ووشـي بعد چا .گفتند مي »يا علي«با صداي بلند  حاضرانو  »علي اگر ناتواني بگو يا«

  : داد ادامه مي

  علي يامترس از بلا و بگو                                        سرت گر بيفتد ميان بلا

تعزيـه را آغـاز    �گفتند و با صلوات بر پيامبر مي» علي يا«نيز سه بار با صداي بلند  حاضران

اي نشسته بود تا زمان پايان گفتگوي هر يـك از بـازيگران    ي طبل هم در گوشهمتصد. كردند مي

اسـم  بـا مر  ،آمد و در نهايت طبل را به صدا درآورد و سپس متن گفتگوهاي تعزيه به اجرا درمي

  )1350  ساعي، شهرضا،م. (يافت دعا پايان مي

شـد كـه جمـاعتي     اجـرا مـي  بـه ايـن شـكل    اي  ، تعزيـه به مناسبت روز اربعـين  ،در بوشهر
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در گوشـه   نيـز  پوش چهار قبر سياه. ماندند اسيران ميو منتظر و چشم به راه كاروان  ايستادند مي

اي را پـر از آب   شـده  بـزرگ تـزيين   1تشت ،در ميدان. خورد جنوبي و شرقي ميدان به چشم مي

  :شد مراسم با ذكر سخنان و اشعاري آغاز مي وكردند  مي

از شـام غـم    محمدامروز روزي است كه اسيران آل . ستهداامروز روز اربعين سيدالشّ«

آزاد را  محمـد اسـيران آل   شـده اسـت و  چون يزيد از كـرده خـود پشـيمان     ؛شوند آزاد مي

را به كربلا ببرند تا قبـور شـهيدان    فرمايند آنان ميبه بشير ) عليها هللا مسلا(حضرت زينب .كند مي

  :خويش را زيارت كنند

  كفنش را طواف نمايم تا شهيد بي                                مرا ببر كه امروز فرصتي دارم

كـه   جابر در حالي. شدند وارد مي ،ه و جابر در حالي كه پوشش عربي داشتندپس از آن عطي

 ـ. ببـرد  �م حسـين اام ـخواست كه او را بـر سـر قبـر     ه مياز عطي ،عصا بر دست داشت ه عطي

شناسم ولي قبري است كه پرندگان زيادي اطـراف آن در پـرواز    گفت من قبر مولايم را نمي مي

افتادنـد   راه مي ؛»قبر همان ببر كه همان قبر مولايم است همان سربر مرا «: گفت جابر مي. هستند

شـايد  «: گفت جابر مي. آمد بعد صداي كارواني مي. كرد غش مي» يا حبيبي«بر بعد از گفتن و جا

كاروان، كاروان اسيران شام بـود كـه    اما» و آمده تا مانع از زيارت ما شود استعبيداالله بن زياد 

رفـت و بـه    جلـو مـي  ) عليها هللا مسلا(پس كودكي به جاي حضرت سكينه. بودند  به زيارت آمده

 بر سر مزار پـدر شـهيدش مرثيـه    �العابدين حضرت زين ،پس از آن .پرداخت سرايي مي ثيهمر

  :كرد مي سرايي مرثيه) عليها هللا مسلا(و بعد از آن حضرت زينبخواند  مي

هدلم خون شد ز هجران رقي                                    هبود جانم به قربان رقي  
سپس . بود �عروس حضرت قاسم او،و بعد از  �اكبر عليمادر حضرت  ،بعد نوبت ليلا

                                                      
 .بود» شريعه فرات«نماد . 1
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سـرايي   مرثيـه  يكبـار ديگـر   �العابـدين  حضرت زين اوو بعد از ) عليها هللا مسلا(حضرت زينب
 بـه ايـن ترتيـب،   و  شـدند  وارد مـي گوشه ميدان  از» م زناام«گروه  ،كردند كه در اين هنگام مي

  )1385هر، ليراوي، بوش. (رسيد مراسم اربعين به پايان مي
بـه اجـرا    )عليها هللا مسلا(حضرت فاطمه صغري ةشهر كرويه، تعزي صفر در 27در بعدازظهر 

       ،�اكبـر  نه، حضـرت علـي  سـكي   بشـير،   جـده، «عبـارت از   ،كنندگان مراسـم  شركت آمد،  درمي
. بودند» گردان عبداالله جعفر و فهرست  ،)عليها هللا مسلا(حضرت زينب  فقرا،  ،�العابدين م زيناما

نـان، صـندلي،     ن،قـرآ   جـارو،   لوازم مورد نياز تعزيه نيز عبارت از يك دست رختخواب، آفتابه،
كـرد و   اجراي مراسم را اعلام مـي  ،گردان مجلس فهرست .بود 1خوانان و قلعه عصا، لباس تعزيه

ه بـا  بـود ك ـ » هجـد « اجرا بر عهـده ين اول. شد هاي مراسم تعزيه آغاز مي بين شخصيت گفتگوي
  :كرد گردان شروع به سخن مي اشاره فهرست

      
  به همين گوهر شب تابم رفت

  
  آنچه در ديده بـدي آبـم رفـت     

  
  از مدينــه پســر فاطمــه چــون

  
  و خوابم رفت رفت و آرام و خور  

  

  :گفت رفت و مي زنان راه ميشد و عصا بلند مي) عليها هللا مسلا(سپس شبيه فاطمه صغري
      

  تـابم رفـت   يا رب از هجر پـدر 
  

  روز آرام و به شب خوابم رفـت   
  

  روز شد چون شب تاريك به من
  

  آن زمان كه از بر من بابم رفت  
  

بار ديگرزد و  ال طبل ميسپس طب كرد ه شروع به سخن ميجد:  
      

  فاطمه منع خود از زاري كن
  

  غم زياد است تو خودداري كن  
  

  نالنـد  مردم از گريه تـو مـي  
  

  آزاري كـن تو تـرك از خلـق     
  

                                                      
 . ها تماشاگر مراسم بودند شد كه به صورت حجره بود و زنان از داخل حجره اي اجرا مي مراسم تعزيه در قلعه. 1
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  :)عليها هللا مسلا(شبيه فاطمه صغري
      

  اي شب تيره به من ياري كن
  

  خواري كناز حد شده غم غمم  
  

  يا كه درمان به تن من بفرست
  

  يا علاجـم تـو ز بيمـاري كـن      
  

  :�اكبر شبيه حضرت علي
      

  اي به غرقاب بلا اي فاطمه
  

  مانده غرق ابـتلا اي فاطمـه    
  

  حتـي ااي ز بيماري نديده ر
  

  بسته اندر قيد هجر و زحمتي  
  

  اي دوري روي عزيزان ديده
  

  اي گوشه بيت الحزن بگزيده  
  

  )1377زاده، شهرضا،  حاتم( 

  ����م حسناام ةتعزي .1-1

 ـ ،شـد  صفر در شهرستان خمين برگزار مـي  28تعزيه ديگري كه روز      �م حسـن امـا  ةتعزي

اهالي پـس از زيـارت   . نام داشت

ــ ــهراامـ ــه ، مزاده شـ ــدان بـ ميـ

از صبح تـا  . رفتند خواني مي تعزيه

هـا   هبچ ،خواني زمان شروع تعزيه

ــلّدر  ــع  محـ ــي جمـ مخصوصـ

هـا بـه    شدند و بعد در كوچـه  مي

و با خواندن اشـعار   افتادند راه مي

، مقـداري  منازل مخصوصي از در

             ، مترســكي شــبيه قاتــل ســپس بــا چــوب و لبــاس. كردنــد هيــزم و لبــاس منــدرس جمــع مــي

. كردنـد  سـنگ پرتـاب مـي    شكشيدند و بـه طـرف   را به آتش مي آنساختند و  مي �م حسناام
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خـاكي،  . (كـرد  ادامـه پيـدا مـي    �م حسـن اام ـ شبيه زهر خوردننمايش خواني با  مراسم تعزيه

  )1354خمين، 

 رسيدنشـان، آن حضـرت و بـه شـهادت    ت پس از مسمومي، �م حسناام ةدر مجلس تعزي

، �م حسـين اامشبيه  ،خوانان اين تعزيه شبيه. شود ايشان مطرح مي كرپيحوادث مربوط به دفن 

  ، شـبيه  �قاسـم حضـرت  شـبيه    ،)عليهـا  هللا مسـلا (زينـب حضـرت  شـبيه    ،�م حسناام شبيه 

. بودنـد معاويه، قيصر، پيرزن و اسما   وزير،  عايشه،  ه،حنفي محمد، )عليها هللا مسلا(فاطمهحضرت 

عصـا، كيسـه     از و نقـاره، تشك و رختخواب، س  يمكت، چند صندلي،ابزار و وسايل تعزيه نيز ن

رف و دو ط ـ گستردند ميروي آن پارچه سبز (شده، عصا، تشت، قبر  خود، زره، ناقه تازر، كلاه

چنـد    اي از ميـدان،  در گوشـه . شـد  را شـامل مـي  حمل جسد  و تخت) كردند آن لاله روشن مي

لبـاس  . نشست يه با لباس عربي در كنار وزيرش مي، معاوآنهاچيدند و روي يكي از  صندلي مي

 گفتگـوي چنـد بيـت از    ،نمونـه  زيـر، بـراي  در . امه بودعبا و دستاري شبيه عم ،قبا ،شال ؛وزير

  :شود خوانان آورده مي شبيه

  :�م حسناامشبيه 
  

ــر دل نمــي  نمــي ــم چــرا ب ــرار امشــب دان ــد ق   آي
  

  نموده خواب خوش از چشم من گويا فرار امشب
  

  :ااسم
  

  روم تا فرش ماتم افكـنم مـأواي حيـدر را    
  

  دلارايت حسن در خواب نازي نازم اين قد
  

  كنم در ساغر عيشت شراب خوشگوار امشب                               
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  :�م حسناامشبيه 
  

  آيـد  امشب ز آشيانه بوي بهشت مـي 
  

  ممنوع شد حيـا را   باران در اين ترانه،
  

  شـكرانه بـلا را    ،نوش وحدت اي باده
  

  خاصان كربلا را  كايد هميشه زحمت،
  

  .رسد بر بالاي سر او مي) عليها هللا مسلا(افتد شبيه زينب م كارگر مياامزماني كه زهر در 

  الهي خاك عالم بر سر من): عليها هللا مسلا(شبيه زينب

  بيا خواهر زماني در بر من: uم حسناامشبيه 

  خاك اي شهريارم؟ه چرا غلطي ب): عليها هللا مسلا(شبيه زينب

  بيا زهر هلاهل ساخت كارم : �ماامشبيه 

  :نشيند مي �م حسناامدر حالي كه در كنار بستر شبيه ) عليها هللا مسلا(شبيه زينب... و

  بيا بوسم برادر اين زمان روي نكوي تو

  كه همرنگ زمرد گشته آن روي نكوي تو

  )1350مساعي، شهرضا، (

  ����پيامبروفات  ةتعزي. 1-2

فروريختن معيار و مرز زمان و مكان و روشـن بـودن    ،هاي ايراني هاي ديگر تعزيه از ويژگي

 ،هسـتند  �د پيـامبر لااوقهرمانان بويژه آنان كـه از   ةهم .سرنوشت قهرمانان در برابر بيننده است

. بـا وجـود ايـن بيمـي ندارنـد      ؛دانند و آگاهند كه كشته خواهند شـد  سرنوشت خودشان را مي

و  شـوند  محقق مـي ها يكي بعد از ديگري  بيني دهند و پيش كي پس از ديگري رخ ميحوادث ي

در عـين   هـا  اين تعزيهجالب اين است كه در متن  اما كس از سرنوشت خود گريزي ندارد هيچ
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در . خـورد  بـه چشـم مـي   تلاش و كوشش براي تغيير سرنوشـت   ،ستمخدعه،  ،باز مبارزه ،حال

  .آينده آشكار است ،ستا آن حضرت هنوز در قيد حياتاينكه  با وجود» �وفات پيغمبر« ةتعزي

  :فرمايد مي ����به شبيه حضرت امير ����شبيه پيغمبر
  

 ـ   و يـاور مـن   ي بـن عـم  ايا علي ولّ
  

  بنه به زانوي خود از ره وفا سر من
  

  اجل رسيد به سروقت من خبر دارم
  

  گذشت عمر ز دنيـا سـر سـفر دارم   
  

  :كند عرض مي ����پيغمبربه  ����شبيه حضرت امير
  

  جان فدايت اي شفاعت سنج بـازار نشـوز  
  

  عنبرين گيسوي تو خاك لحد خواهد شدن
  

  گـرد نعلينـت عبيـر زلـف حـور      اين غبار
  

  :ندنك عرض مي ����به پيغمبر هاي حسنين شبيه
  

  شــويم مــا دو بــرادر فــدات يــا جــدا
  

  ز روي مهر و وفا ديده سوي ما بگشا
  

  گويي سخن نميبراي چيست كه با ما 
  

  جـويي  رضاي خاطر غمديدگان نمـي 
  

  :فرمايد ����به حسنين ����شبيه پيغمبر
  

ــاك    ــوم غمن ــر اي معص ــون زه ــوري چ   خ
  

ــب   ــون ز ل ــايم خ ــاك؟   كج ــنم پ ــت ك   هاي
  



  89پاييز و زمستان  23و  22شماره  /ران مردم اي  فصلنامه فرهنگ  ����150

 

ــر    ــر س ــاك ب ــزد خ ــه ري ــب ك ــز زين ــه ج   ب
  

ي داري آن روز و نــــه مــــادرنــــه جــــد  
  

  يا حسين خنجر گلوي نازكـت خواهـد بريـد   
  

  تيغ كين خواهـد كشـيد    بر گلويت شمر نامي
  

  شو رضا تا خواهرت زينب شود خوار و اسير
  

 ــ ــاران ام ــا گنهك ــتگير ت ــي دس ــو باش   ت را ت
  

  )84: 1368همايوني، (

   ����م رضااام ةتعزي .1-3

هاى ابراز ارادت قلبى ايرانيان به خاندان پاك  يكى از ارزشمندترين جلوه �م رضااام ةتعزي
واقـع   در .برانگيز يافتـه اسـت   نمودى چشمگير و تحسين ،وحى است كه در قالب هنر نمايشى

ت مذهبى در جامعه اسـت كـه   لاعات دينى و نيز رواج معنوياى براى انتقال اطّ شيوه ،اين تعزيه
طبقات مختلف مردم جامعـه قـرار    توجههمواره مورد  ،هاى كلامى و نمايشى ظرافت ةبه واسط
ايـن امـر    .اسـت مانـده   اى بيننده جذاب و دلنشينبر همچنان دداجراهاى متع و با وجودگرفته 

گاه كاسـتى   است كه هيچ �م رضااامعشق و ارادت صادقانه مردم به حضرت  دليلترديد به  بى
   .بزرگ هنر تعزيه به شمار آورد ةتوان سرماي نپذيرفته و نخواهد پذيرفت و همين نكته را مى

پذيرفت، يعنى گـاه   ها صورت مى سبتبا عنايت به منابه طور معمول،  تعزيه اجراى مجالس
تعزيه متناسب با درخواست مخاطـب   ،»نذر«در ايام شهادت و گاه در ديگر ايام و به سبب اداى 

يا بانياني برگـزار  » باني« را اغلب �م رضاااممجالس تعزيه مربوط به  در حقيقت،. شد اجرا مى
اظ برآورده شدن نذر خـويش هزينـه   مندى از ثواب عمل خير يا به لح بهره كردند كه به اميد مي

خوانان كمتر به سوداى رسيدن به مـال و شـهرت بـه ايـن كـار       شبيه .ددنش مجلس را متقبل مى
 كـه شـد   موجـب مـى   بيت ايمان مذهبى و عشق به ساحت مقدس اهل اغلب پرداختند و مى



 151 � هاي نمايشي سوگواري ماه صفر در فرهنگ مردم ايران جلوه

 

ـ ،و به نوبـه خـود   بگذارندطلبى قدم در اين راه  فزوناى و بدون چشمداشت ماد  غ فرهنـگ  مبلّ
     هـايى كـه مربـوط بـه     در تمـامى تعزيـه  . دينى و اشاعه پيام مظلوميت خاندان پاك وحي باشـند 

فت و مردمى بودن أتأكيد بر ر :چند عنصر مشترك وجود دارد كه عبارتند از ،است �م رضااام
ــ ــااام ــوارى و كر�م رض ــ، بزرگ ــتگاه   اام ــارى دس ــت و جفاك ــدوه غرب ــرت و ان        ت آن حض

  .باسيانخلافت ع
و بـا تكـريم و تعظـيم از آن حضـرت يـاد       ندشـمر  ميمحترم را  �ماامجايگاه  ،در نمايش

، تمام تلاش خود �ماامو ضمن برشمردن فضايل  شود ميخليفه در نقش اشقيا ظاهر  كنند؛ مي
منفي، اوج رذالت و فرومايگى دشـمنان خانـدان وحـي را آشـكار      نقشبندد تا در  را به كار مى

   .كند
گرفتـه تـا   ) آهو(از جانوران  شود؛ نمادها مشاهده ميطيف وسيعى از  �م رضااامعزيه تدر 

  مـأمون، اباصـلت،   (هـاى واقعـى تـاريخى     تشخصي و) اد، سلمانيباغبان، صي(هاى معمولى  آدم
تـاريخى  نيز  زمان و مكان اين نمايش .)يليجبرئيل و عزرا(موجودات ماورايى  يا) �م رضااام

جهـانى و   اي، ايـن  ي، تاريخى و اسطورهيرمادى و غماد ،ديگر عبارتبه ؛ است يتاريخ  و وراى
   .جهاني، زمانمند و ازلى و ابدى است آن

  :هاي زير است شكلها به  هيدر تعز uم رضااام تيشخص گاهيجا
 يك ـيزيو حضـور ف  اسـت  uماام ـ اتي ـمربوط بـه دوران ح  هاآن يكه ماجرا ييها هيتعز. 1

   .كرددرك  توان يرا به وضوح م uماام
بـه   نـه ياز مد uمااماست كه  به اين ترتيب �م رضااماشهادت  هيتعز اين مجلس ساختار

و  دهـد  رخ مـي  يپس از حضور در طوس اتفاقات و نيز ريدر طول مس حركتند وطوس در حال 
  .رسد يم انيبه پا هيتعز ،uماامبا شهادت  ،تيدر نها

  :عبارتند از به طوس نهياز مد uماامت حرك ريمس يها و داستان فاقاتاتّبرخي از 
ضـمانت   ،دادن كور، ديدار با مرد سلماني و ملاقات او هنگام مرگ، خشك شـدن بـاغ   شفا

   .آهو و شرمساري صياد
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اي مستقل دارند و هر يـك داراي   قصهارتباط با يكديگر، ساختمان و  با وجودها  داستان اين
هاي فرعـي در بسـتر داسـتان     داستان uم رضااامت در مجلس شهاد. آغاز، ميانه و پايان هستند

 فـنّ اين . شود گاه پراكندگي در خط داستاني احساس نمي اند به طوري كه هيچ اصلي قرار گرفته
او را  توجـه بدون انقطاع ذهني مخاطب از داستان اصلي،  است پردازي به زيبايي توانسته نداستا

  .هاي نمايش نيز جلب كند به خرده داستان
 ـ ،اسـت  �م رضـا اام ـ اتيدوران ح يمربوط به ماجراهااين گونه نمايشي . 2 حضـور   يول
 ـمانند مجالس تعز. شود ينم دهيمجالس د نيدر ا ينيبه صورت ع ايشان مزادگـان  اام مـت يعز ةي
  . شوند يكه در راه كشته م �م رضااام داريد يبرا نهيالقدر از مد ليجل

 ـيبا فرهنـگ ا  ،نوع نيكه ا �م رضااام اتيمربوط به پس از ح يماجراها. 3  تيسـنخ  يران
 ـا يماجراها .ميكن يم احساس يبيرا به صورت غ �م رضااامحضور  در آن، دارد و يشتريب  ني

. دهـد  يرخ م ـ ناريزا يكه برا هستند يفاقاتاتّ م هشتم وااممزار  ارتيمربوط به ز شتريمجالس ب
 شـويم  مواجه مـي  »ارقافله زو«و  »يخوان يشوچاو«همچون  يمختلف هاي آيين با مجالس نيا در

 )94: 1386معصومي، ( .هستند يرانيا ليفرهنگ اص انگرينما يكه به صورت كل
 : قابل تشخيص است �م رضااامانديشه در مجلس شهادت   بن دو

 .غربت .2م اامفضايل اخلاقي  .1
 ـ ها در جاي خود به خوبي پيام نمـايش را منتقـل مـي    انديشه كدام از اين بن هر  هـدف . دكنن

است كه در هر لحظه از زنـدگي خـود     uت معصوماامنشان دادن فضايل و كر ،اول هانديش بن
م در سـفري  اام ـ. كنـد  و همراهي مي هدايت و بخشد دهد، مي شفا مي ؛خير و خوبي است أمنش

از كـار   گشـايي  گـره همواره به فكر  ،است كه ناخواسته پاي در آن نهاده ولي در كنار ذكر مراثي
هـاي مـذهبي اسـت كـه همـواره       ها و نقل  تعزيه  هاي تعليمي اين موضوع از جنبه. ان استمردم

تعلـيم اخـلاق نيكـو و صـفات پسـنديده بـه        نهـا هـدف آ  و نبوي دارند ةسعي در آموزش سير
اين بخـش از تعزيـه بـه     ،مثال براي. مانااماز زندگي  يبازگويي داستاننه صرف   ،مخاطب است
 .ها بود مشكلات انسان در هر شرايطي بايد به فكر حلّآموزد كه  تماشاگر مي
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 ـ دوم هانديش بن          همـواره بـر غربـت مـردي از     ،حـزن نمـايش را نيـز برعهـده دارد     ةكه جنب
 :كند ميكيد أت آل علي
 :�رضا ماامشبيه 

  ييــد اگـر رضـاي غريــب     أغــريب ت  سـر
 
  مهر يـار غريب وقـت مهـر كـه گردد ز بـه
 

  ن و درد غريبــي آســان نيســت بــود غريــب
 
  هاي غريـب  چشم  وقت مرگ كه بندد دو به
  

و او را در ايـن   رسـاند بتواند مخاطـب را بـه حـال انـدوه و غـم        خوبي مي به درونمايه اين
هاي نـاروا   اگر هدف نمايش ديني را علاوه بر آموزش، ذكر مصايب و ظلم. شريك كندمصيبت 

 .برآمده است اين كار ةبه خوبي از عهد �م رضااامدت ياي خدا بدانيم، مجلس شهالاوبر 
 :هاي اين مجلس از دو جنبه قابل بررسي هستند تشخصي ،لحاظ عمل نمايشي از
اختيار عمل به دست آنهاست، آنهـا سـرانجام    و يا چيرگي دارندلاودر ظاهر امر، اشقيا بر  .1

يـا همـواره زيـر    لاو ،و نگاه بيروني لاودر نظر . شوند و كاميابي از آن گروه ظالم است پيروز مي
ميل باطني خود مدينه را به سمت طـوس تـرك    برخلافبايد  �م رضااام. اشقيا هستند ةسلط
 .كند
نـوعي پيـروزي    ،ديني مخاطب پيوند دارد، شكسـت  هدر باطن و نگاه دروني كه با انديش .2
       . امـل بيرونـي اسـت   عو ةزاييـد  ،يـا لاواشقيا سرشتي پست دارنـد و برتـري آنهـا بـر     . است

. تواند با معجزه از طوس خارج شـود ولـي او راضـي بـه رضـاي خـدا اسـت        مي �م رضااام
از سـوي تماشـاگر    يحتبه را ،تعيين شده و اين قاعده توسط خداوند از پيش uماامسرنوشت 
بـا   ،ست؛ قهرمـان تـراژدي  اوت تراژدي با تعزيه در همين جاترين تف مهمشايد . شود پذيرفته مي

ولـي در تعزيـه،   . شـود  دچار سقوط و مـرگ مـي   ،لاعي از حوادث آيندهاطّ خطاي تراژيك و بي
. داننـد  ي از تقدير خود مـي ئجز ااين خطر رزيرا  روند با آگاهي از خطر به سوي آن مي يااول

 هبـالاترين درج ـ  ،پروردگارشان رقم خورده است و رضايت به اين حكـم  از جانبتقديري كه 
  :دينداري است
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 : �رضا ماامشبيه 
  رضايم به رضايي كه رضاي تو در اوست  من
 

ــه ــد   ب ــو ش ــاي ت ــآرض ــبام ــا ده غري   الغرب
 

ناپذيري هستند كه از ابتـدا  هاي ثابت و تغيير صيتيا و اشقيا، شخلاو ،كه گفته شد طور همان
ت ر مخاطب دسگاه برخلاف انتظا كنند و هيچ ط رفتاري خود حركت ميدر خ ،تا انتهاي نمايش

هـاي   تولـي شخصـي  . شوند دچار تحول نمي ،زنند و به عبارتي بيني نمي غيرقابل پيش يملبه ع
توانند خوب يـا بـد    گيرند مي اي كه در آن قرار مي به انتخاب خود و جبهه توجهعادي تعزيه با 

آنها ابتـدا در مقابـل   . اد و پيرزن از اين دسته هستند، صي�م رضااامدر مجلس شهادت . باشند
بـه دليـل دارا بـودن     ،هـا  تاين دسته از شخصـي . گيرند و سپس در كنار او قرار مي �م رضااام

آنهـا  . ترين اشخاص تعزيـه بـه مخاطـب هسـتند     نزديك ،، اجتماعي و طبيعيواقعيهاي  ويژگي
ل دروني و روحي ئها تغييرپذيرند و با اين تغيير، تماشاگر را در بازشناخت مسا انسان همانند هم
 .كنند يياري م
هـاي گفتـاري در    شويم كه برخي از شـيوه  مي توجهم �م رضااامبررسي مجلس شهادت  با

خواني، مناظره، همخواني يا همسـرايي كـه   رجزخواني، مبارز ،مثال براي. اين تعزيه وجود ندارد
در ايـن نمـايش    ،شـوند  هاي گفتار محسـوب مـي   عاشورا از شيوه ههاي مربوط به واقع در تعزيه
سـرايي و   اين مجلس، بيشتر بـه مرثيـه  . ن استاين موضوع به دليل نوع داستا البتهّ. ارندجايي ند

هـاي   ترين تفاوت مهماز  ،هاي حماسي است كه اين نكته پردازد و عاري از جنبه ذكر فضايل مي
 .هاي مربوط به وقايع كربلا به لحاظ محتوايي و گفتاري است آن با تعزيه
 :كند م كمك مياامو به بيان مصايب بان نمايش است در خدمت ز ،و مفاخره مرثيه
 :�رضا ماامشبيه 

  الغربا بـه زوال آمـده اقبال غريب       الغربا خدا آگهي از حال غريب اي
 

  الغربا منجم كه زند فال غريب هر    دري آمده بر نام رضا   هبـ در قرعـه
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 )مرثيه(

 :اباصلت
  رود خدا شاه حجازي در خراسـان مـي   اي
 

  رود مي سوزان قلب پرخون سينه گريان ديده
 
  رود سوي خراسان بر وليعهـدي كنـون   مي
  

  رود گريان مـي  ندانم پـس چرا او ديده مـن
 

  ) مفاخره(
 :�رضا ماامشبيه 

  يار و يـاورم   كس و بي هستم غريب و بي      د اكبـرممصدر صفات خداون مـن
  
  داراي ديـن سلالـه مـوسي ابـن جـعفرم       ماامرتبه پادشاهم و در منزلت  در
   

 )مديحه(

 : مأمون
  من به تو اين نور چشـم پيغمبـر   سلام

 
  لوح و قلم جان ما به كرسي زر خـديو

 
  شهنشـهه ديــنم   محمـد چشـم   ضياي

 
  آمدي به فداي تو جـان شـيرينم    خوش

 

 :توان به موارد زير اشاره كرد هاي گفتاري اين تعزيه مي ديگر ويژگي از
 خطابي جبرييل و عزراييل گفتار

 : جبرييل
    

  همن به تو اي سحاب قهرآميز شد خطاب
 

  حكــم خداونــد كــز غضــب برخيــز    
  

  بــه بــاغ هــمان باغبـان بـد بنيـاد       بـرو
  

  بـريـز صـاعقـه رعـد و بـرق از بـيــداد
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  با اشيا و حيوانات گفتگو
 : سلماني

 كـتـا تراشي مـويي از فرق ملـ             احتشام كن ايـن تيغ بهر فخر
 شد به موي شاه دينت سرنوشت             كن اين آب بر آب بهشت ناز

ادصي: 
 به كشتن ده مكن آه و فغان تن

 : �رضا ماامشبيه 

  آهوي او را رسان بارالها
 : آهو

   بيامدم به برت اي شفيع روز جزا                �م رضاااممن به تو يا حضرت  سلام
)www.artmarkazi.ir(  

  گرداني نخل. 2

بـراي   ،گردانـي  هر شكلي از تابوت مانند نخل، حجله و شبيه ،گرداني، يا به طور كلي تابوت

بخشـي از اعمـال عبـادي آنـان در زنـدگي       ،هاي مذهبي كننده اين نوع آيينمردم ديندار برگزار

و مـذهبي پيونـد    ملّـي رهنـگ  آنان را بـا بزرگـان و پيشـوايان ف     اي نهاني، عادي است و با رشته

هاي تمثيلي و رمزي رفتارهاي مذهبي و كـاربرد اشـياي نمـادين در مناسـك و      صورت. دهد مي

اي است كه درك و ارزشيابي آنها با معيارهاي بيرون از حـوزه   داراي معاني ويژه ،مراسم مذهبي

 شپيـداي  ةفلسـف  ،ينبنـابرا . نمايـد  تا حدودي دشـوار مـي   ،تفكرات ديني و بيگانه با عقايد مردم

عبـادي مـردم هـر     –در رفتارهاي آييني را ها  واره ها و تابوت شبيه ياهاي مثالي  صورت گونه اين

تـاريخ   نيـز  هـاي دور و  در گذشـته جامعـه  در فرهنگ ديني و نظام اعتقادي مـردم آن   وجامعه 

  )22: 1380بلوكباشي،( .خته با فرهنگ آن مردم جستجو كردهاي درآمي اي و فرهنگ اسطوره

بويژه در روز اربعين حسيني و در برخـي    پاياني ماه صفر، ةقديم، در ده ةنيز به شيو امروزه



 157 � هاي نمايشي سوگواري ماه صفر در فرهنگ مردم ايران جلوه

 

هـاي   ، دسـته )صـفر  28( �م حسن مجتبياامو شهادت  �روز رحلت حضرت رسول ،شهرها

هـاي   نشـان  ،فرهنگـي شـهر و ديـار خـود     سـنت افتند و بنابر  زن و زنجيرزن راه مي عزادار سينه

   .كنند با خود حمل مي را نخل يا بيرق مذهبي مانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و و تزيينـي اسـت    اي مومي  نخل در لغت به معناي درخت خرما يا خرما بن و نيز درختچه

كشـند و در   بر دوش مي �م حسيناامكه در عزاي  شود گفته مياي  واره تابوت در اصطلاح، به

ماننـد كشـتي بـه     ،مـردم عـزادار   رانخـل   ،آخر ماه صفر ةدر ده. گردانند هاي عزاداري مي دسته

آرام بـه درون   چرخاننـد و آنگـاه آرام   نخل مـي  محلّان و سه دور گرد ميد آورند درميحركت 

  . داننگرد آشيانه خود باز مي

در . گرداننـد  هاي شهر و روسـتا مـي   ها يا ميدان نخل را در حسينيه ،ايران مناطق از در برخي

يك تا سه بار در طـول   ،زماني متفاوت و هر بار ةرا چند بار با فاصلنخل  ،ها ها يا ميدان هحسيني

يـك   ،در برخي منـاطق . گردانند دهند و مي حركت مي آنه و ميدان، يا گرداگرد و عرض حسيني

كشان را در حمل نخـل   نشيند و نخل بست جبهه پيش روي نخل مي مرد سياهپوش روي چوب
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  )1388زاده، تهران،  حاجي. (كند راهنمايي مي

شـيعي   –هـاي ايرانـي    گرداني در سراسر سرزمين ايران و در تمام خرده فرهنـگ  رسم نخل

گرداني  اي كه در آن مراسم نخل فرهنگي –حوزه جغرافيايي . شناخته شده و معمول نبوده است

هاي كويرنشين و حاشـيه كـوير    از ديرباز رواج داشته، حوزه فرهنگ كويري در شهرها و آبادي

ابيانـه، كاشـان،     نـايين،   تفـت،   گرداني بيشتر در يـزد،  در اين حوزه وسيع، نخل. ه استايران بود

ت... اره وسمنان، زوي43: 1380بلوكباشي، . (و شكوه فراوان داشته است اهم(  

گرداني، نخل را با پوششي سياه و نـوار   در كاشان و نراق رسم است كه پيش از مراسم نخل

هاي ترمه و زربفت، آينه، چراغ، خنجر، شمشير و  پيچند و با پارچه يم ياي پهن سبز رنگ پارچه

بـر سـر جبهـه پيشـين نخـل       �م حسـين اام ةامعم ةآنگاه دستاري سبز به نشان. آرايند سپر مي

هـا و   هتكايا و حسـيني در ات قديم شهر و محلّخواني در  زني و نوحه گذارند و به حالت سينه مي

اند آن حيوان را در پاي نخـل   كرده محلاني كه گوسفند يا گاوي نذر كس. گردانند ها مي زيارتگاه

  )54: 1378معتمدي، . (كنند برند و نذرشان را ادا مي مي سر

صفر  28در  �م حسن مجتبياامو شهادت حضرت  �اين مراسم در سالگرد رحلت پيامبر

  .آيد به اجرا درمي

مـردم آرام    وي نخل قرار گرفتـه، فردي كه ر از سويخواني  گاهي اوقات به هنگام چاووشي

بـه همـين   . اندازنـد  گذارند و غمگنانه سر به زير مي نشينند و دست بر پيشاني مي روي دو پا مي

در فواصـل هـر   . كننـد  خـواني مـي   ديدگان دشت كربلا نوحه براي تمام شهدا و مصيبت ،ترتيب

و ايـن نوحـه    �رضـا  ماام ـاين مراسـم بـا يـاد    . خواند چاووشي مي  خوان، نوحه نيز چاووشي

  :يابد مخصوص خاتمه مي

  سدر مشهد مقد: خوان چاووشي

  م رضا غريب استاام: مردم

  غريب است  غريب است،: خوان چاووشي
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  طبيب است بيمار و بي: مردم

  ه زار كندــب نالــآنجا كه غري: خوان چاووشي

  آنجا كه غريبي رو به ديوار كند                   

  دــشتي باشـبالين سر غريب خ                   

  دــه بسيار كنــمادر نبود كه گري                  

  )1348هلي، كاشان، (

، هـاي تمثيلـي   بـا نمـايش و حمـل تـابوت     ،شيعيان ايران، در مراسم عزاداري شهيدان ديـن 

هـاي مـذهبي و روحـاني فرهنـگ دينـي و راز مـرگ و        خاطرات مصايب قهرمانان و شخصيت

هـاي مـذهبي، مـردم وقـايع قدسـي       واره در اين نمـايش . كنند ت آنان را بازسازي ميتجديد حيا

هاي قهرمانان برجسته ديني را، در زندگي روزانـه   هاي نياكاني و يادمان روزگاران گذشته و آيين

  )www.anthropology.ir. (كنند احيا مي

  گرداني شمع. 3

از جمله مراسم مـاه   ،گرداني شمع

م اام ـهادت صفر و مخـتص شـب ش ـ  

ــن . در مشــهد اســت �رضــا ــه اي ب

ام در حالي كه هر يـك  كه خد ترتيب

سينه  به آراميشمعي در دست دارند، 

طـــلا،  ةاخانزننـــد و روي ســـقّ مــي 

اشعاري هم . خواند خطيب، خطبه مي

بعـد از  ايـن مراسـم   . شود ها خوانده مي در داخل گلدسته �م رضااامبه مناسبت شب شهادت 

و بـه عنـوان    كننـد  مـي خاموش را ها  پس از خاتمه مراسم شمع. رسد ن ميبه پايا غروب آفتاب
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  )1385زاده، مشهد،  رجب. (برند ميك تبرّ

اي از زندگي  مقاطع برگزيده... زني و  خواني، سينه واقع مجالس سوگواري در قالب روضهدر

 ـ توجهبا . كنند و اهل بيت ايشان را براي مخاطبان خود بيان مي مان شيعهاما ه معيـار بـودن   ب

سـازي در دو وجـه    كاركرد اسوه ياد شده،براي شيعيان، مراسم  سيره و منش ائمه معصومين

زيرا پايبندي گروهي از افراد جامعـه    اجتماعي و تقويت همبستگي اجتماعي را داراست، ،فردي

 ناخواسـته ) زني سنج و دمام(عمل جمعي مانند برگزاري آييني مشخص و همگاني  ةبه يك شيو

انسجام اجتماعي و استمرار و پايداري  ، زمينهكند و در پي آن ارتباطات ميان اعضا را تقويت مي

  )59: 1380توسلي، . (شود جامعه فراهم مي

  بندي جمع

الاي در  كننده ي و تعييناز آنجا كه دين نقش جدكنـد و   هاي فرهنگي جوامع ايفـا مـي   يتفع
به شـكل نظـري و در عمـل     ،ان دو چندان شده استاين نقش به واسطه حاكميت ديني در اير

گيـري ايـن    در شـكل . هستيمديني  ةعامفرهنگ  به نام يگيري پديده رو به گسترش شاهد شكل
تـرويج اعتقـادات و   و تـوان بـه گسـترش     مياز آن جمله اند كه  پديده جرياناتي تأثيرگذار بوده

  . ها اشاره كرد مختلف و بويژه از مجراي رسانه هاي راهاعمال ديني از 
... گردانـي و   هاي مختلفي چون تعزيه، نخـل  ها، تحت قالب مجالس مذهبي بويژه سوگواري

و اهل بيت ايشـان را بـراي مخاطبـان خـود بيـان       مان شيعهااماي از زندگي  مقاطع برگزيده
 هـا  براي شـيعيان، ايـن نمـايش    معصومين ةبه معيار بودن سيره و منش ائم توجهبا . كنند مي
 ـ   . سازي را در جامعه ايفـا كننـد   توانند كاركرد اسوه مي مسـتمر   ةمجـالس مـذهبي از طريـق ارائ

كنند و  گيري از اين امر، راه را براي مخاطبان خود تسهيل مي تصاوير واقعي و ملموس و با بهره
  .شود مي اهل بيت ةكننده از سير كاركرد موجب الگوگيري افراد شركتبه نوعي، اين 
هـاي نمـادين    ران، در مراسم عزاداري شـهيدان ديـن، بـا نمـايش و حمـل تـابوت      شيعيان اي

هاي مذهبي و راز مـرگ   شهيدان و اجراي نمايش تعزيه، خاطرات مصايب قهرمانان و شخصيت
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هاي فرهنگي، باورهـاي دينـي    واقع، در تمامي آييندر. كنند يات آنان را بازسازي ميو تجديد ح
  .ني، تعميق اعتقادات و بازتوليد آنها را به دنبال دارنداين باورهاي دي. شود ديده مي
هاي مذهبي  اي در رشد ارزش جمعي، نقش ويژه ةترين رسان سيما كه به عنوان گستردهصداو

 .تواند اين ارزش را در جامعه تعالي ببخشد دارد، با پرداختن به مراسم اصيل مذهبي مي
هاي مختلف را با مراسم آيينـي و   به نسل تواند افراد متعلق سوگواري مي يسنتپخش مراسم 

ميـزان  از  هـاي عمـومي كـه    يش مشـغله و گرفتـاري  به افـزا  توجهبا  ،نتيجهو در آشنا كند يسنت
  . نجات دهد كاركردها باختگي آن را از رنگ  كاهد، مي يسنتگران  حضور در جمع ارتباط
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